


حیح عن معنی الکلمات -6 وَر، الأعشاب، الحِرباء، المحُیط، یلَعَْقُ »: عَیِّن الصَّ  «الِتقاط الصُّ
 .لیسدعکس گرفتن، گیاهان، آفتاب پرست، اقیانوس، می} 
 .لیسیدها، حرارت، پیرامون، میتصویربرداری، علف{ 
 .خوردها، میبرداری، گیاهان دارویی، آفتاب پرست، اقیانوسعکس] 
 .چشدها خشک، آفتاب پرست، محیط اطراف، میبرداری، علففیلم[ 

 عیِّن الأصح و الأدقّ فی الجواب للتّّجمة أو المفهوم من أو إلی العربیةّ -7
 «!کان الحاکم الموحِّد لایسمح لأحد من الشّعراء بالإغراق فی مدحه»

 !کم یکتاپرست به هیچ کدام از شعرا اجازه نداده بود که در مدح و ستایش او بزرگنمایی کنندحا} 

داد که برای مدح گفتن، اغراق نمی این حاکم یگانه پرست به احدی از شاعران اجازه{ 
 !نمایند

 !داد که در مدح وی اغراق کنندحاکم یکتاپرست به هیچ یک از شاعران اجازه نمی] 
 !از شاعران اجازه نداشتند که در ستایش حاکم موحد بزرگنمایی کنندهیچ یک [ 

 :فیه العدد بصورة مبتدأ لیسعیِّن ما  -8
 !سبع یجَری للعبد أجرهنّ و هو فی قبَه} 
 ....!الفقر و الواجع و : أربعة قلیلها کثیر{ 
 !إثنان خیر من واحد و ثلَّثة خیر من إثنینِ ] 
 !لنا( ص)نبّی العبادة عشرة أجزاء بیَّن ال[ 

 در کدام گزینه مفعول وجود ندارد؟ -9
 !یعُالجُِ الأطباّء بعضَ الأمراضِ بالأعشابِ {     !فحََصَ الطُّبیب الماهرُ المریضَ } 
 !هو یفَْرَحُ لنِجَاحِ صَدیقِهِ [      !أغَْلقََ العُمّال بابَ المصنع] 

 :التّّتیبعیِّن الصّحیح عن المحلّ الإعرابیّ لما تحته خطٌّ علی  -01
 «!من فنادق مضیئة ها  ضوؤالتّی ینبعث  الکهربائیةّالمصابیح  مئاتشاهَدت »

 مضاف إلیه/ مفعول / صفة / مفعول {    مضاف إلیه/ فاعل / مفعول / مبتدأ } 
 مضاف إلیه/ اعل ف/ صفة / مفعول [     مضاف إلیه/ مفعول / صفة / صفة ] 
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 :عیِّن العبارة التّی جاء فیها الفاعلُ  -00
 !المؤمناتُ بعیداتٌ عَنِ الغیبة طولَ حیاتهنَّ } 
 «.فأَنزلَ الله سَکینتَهَُ علی رسوله و علی المؤمنینَ »{ 
م البلَّدِ الطّ ]   .اقة الکهربائیُّة فی عصرنا سببٌ رئیسیّ لتِقدُّ
 !المساکینِ أفَضَل الناّس الذّی بِِسُاعدةِ [ 

 (:جار و مجرور)عیِّن الخبَ بصورة  -02
 !العالم بلَّعمل کَالشّجر بلَّثمر{    !أکبَ الحُمق الإغراق فی المدح و الذّمّ } 
 !غُصونُ الأشجار فی الرّبیع بدیعةٌ جمیلةٌ [       !جَمالُ المرء فصَاحة لسانه] 

 :عیِّن التّّجمة الصّحیحة للعبارة التاّلیة -03
داع کانَ أحد»  «!أصدقائی یدَُلنّی علی منطقة جبلیةّ کانت فیها أنواع مِن الزِّیوت المفیدةِ للصُّ

های مفید یکی از دوستان مرا به منطقه کوهستانی راهنمایی کرد که در آن، انواع روغن} 
 !برای سردردم بود

روغن کرد به منطقه کوهستانی که در آن، نوعی از یکی از دوستانم مرا راهنمایی می{ 
 !سودمند برای سردرد بود

یکی از دوستان مرا به منطقه کوهستانی که در آن، انواعی از روغن سودمند برای سردردم ] 
 !بود، راهنمایی کرده بود

های مفید برای سردرد یکی از دوستانم مرا به منطقه کوهستانی که در آن، انواعی از روغن[ 
 !کردبود، راهنمایی می

 :ی مفهوم العبارة التاّلیةعینّ الخطأ ف -04
مّ »  «.أکبََ الحُمق الإغراق فی المدَح و الذَّ

 .خیرُ الأمُور أوسطها} 
 !دار که اندازه نکوستاندازه نگه{ 
 چو خواهی که یابی ز خلق آفرین/ زکار زمانه میانه گزین ] 
 !غرقه در نیل چه اندیشه کند باران را[ 
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 :علی التّّتیبلماّ تحته خطّ  عیِّن الصّحیح عن المحلّ الإعرابیّ  -05
 «سحابا  فتثیر  الشّدیدة الرّیاحیرُسِل  الذّیالله »

 فاعل -مضاف الیه  –مفعول  –فاعل {     مفعول –صفة  –مفعول  –خبَ } 
 مفعول -مضافٌ إلیه  –مفعول  –فاعل [      فاعل –صفة  –فاعل  –خبَ ] 

 :عیِّن ما فیه جملة فعلیةّ -06
 !صاقِونَ فی أقَوالهم کثیرا  الطلَّّّب } 
م البشََرِ {   !الطاّقة الکهربائیةّ فی عصرنا الحاضِر سببٌ رئیسیٌّ لتِقدُّ
 !أضَواء الأسماکِ المضُیئةَِ مُنبَعثةَِ مِن نوعٍ مِن البکتیریا] 
حان أرضهما مرِّتین کلَّ عامٍ [   !فی قرَیتِنا یحَصُدُ الفلََّّ

 :الجواب للتّّجمة أو إلی العربیةعیِّن الأصحّ و الأدقّ فی  -07
 «!هناک فی عمق ظلَّم المحیط أسماکٌ مُضیئةٌ و أنا اشُاهِدها بالتعّجّب»

 !ها را متعجبانه مشاهده کردماند و من آنهایی نورانیدر عمق تاریک اقیانوس، ماهی} 
 !کنمدر اعماق تاریک اقیانوس، ماهی نورانی هست و من با شگفتی به آن نگاه می{ 
ها را با تعجب مشاهده هایی نورانی وجود دارد و من آندر عمق تاریکی اقیانوس، ماهی] 
 !کنممی

 !کردمهایی نورانی وجود دارند و من با تعجب مشاهده میدر تاریکی اعماق اقیانوس، ماهی[ 
 :عینّ المبتدأ و الخبَ کلمتین متضادّتین -08

 !صید و الکتابة قید العلم{      !صدور الأحرار قبور الأسرار} 
 !ظلَّم فی البحر ضیاء بالأسماک المضیئة[     !حُسن الأدب یسَتّ قبح النسّب] 

 :عیِّن الفاعل إسما  ظاهرا   -09
یِّادون حَفَروا حُفرة  عمیقة  {      !نحن نرَجِْعُ إلی المدرسةِ }   !الصَّ
 !الأعشابَ الطیّبَّّةالأطبُّاء یسَتخَدِمونَ [       «...یرفعَُ اُلله الذّین »] 
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 «!یسَتطَیعُ السّائق أن یذَهَب إلی المدائن مع ستةّ مُسافِرینَ فی سیاّرته» -21
 !تواند با ماشینش به همراه شش نفر به مدائن برودراننده می} 
 !تواند شش نفر را با ماشینش به مدائن ببَدراننده می{ 
 !ن به مدائن برودبه همراه شش مسافر با ماشیتوانست راننده می] 
 !تواند با شش مسافر در ماشینش به مدائن برودراننده می[ 

 «.فأَنزلَ الله سکینتهُ علی رسَوله و علی المؤمنین»: عیِّن الصّحیح -20
 .کند خدا آرامشش را بر پیامبَش و بر مؤمناننازل می} 
 .اش و بر مؤمنان نازل کردخداوند آرامشش را بر فرستاده{ 
 .آرامش را بر پیامبَ و مؤمنان فرو فرستاد خداوند] 
 .فرو فرستاد خداوند آرامشش را برای پیامبَان و آنان که ایمان آوردند[ 

حیح فی التّّجمة -22  :عَیِّن الصَّ
 «!انَِّ لسان القِطّ سلَّحٌ طبیّ دائم، لانَِّه مملوء بِغُدَد تفُرِز سائلَّ  مُطهََّرا  »

هایی که مایعی ضدعفونی کننده دارد، زیرا پر است از غدّههمانا گربه اسلحه ای دارویی } 
 !کندترشح می

هایی است که به درستی که زبان گربه، سلَّحی پزشکی و دائمی است، زیرا آن، پر از غدّه{ 
 !کندمایعات ضدعفونی کننده ترشح می

که مایعی هایی است همانا زبان گربه، یک سلَّح پزشکی همیشگی است، زیرا آن، پر از غده] 
 !کندکننده ترشح میپاک
های ای است که ضدعفونیهمانا زبان گربه، سلَّح پزشکی ثابت است، زیرا آن، پر از غدّه[ 
 !سازدکننده را ترشح میپاک

 :فیه المبُتدأ لیسعینّ ما  -23
 !الإنسان یحَتاجُ إلی الماءِ و الطعّام و الهَواء} 
 !ثیرا  فی المدرسةِ طالبِاتنا یدَرسُْنَ ک{ 
 !إقامةُ الصلَّة تبُعدنا عن السیِّئات حقّا  ] 
 !علی المنِضْدةِ نجَِدُ کثیرا  من الکُتب و الأقلَّمُ الملُوّنة[ 
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 :عَیِّنِ غیرَ الصّحیح -24
 خبَ: مُجتهَدون     !هؤلاءِ الطُّلَّّب مُجتهَِدونَ } 

 فاعل: بعَضُ   !بعَضُ الطیّور تعَْرفُِ الأعشابَ الطِّیبةِ { 
 مفعول: کِ       !شاهَدَکِ فی الطرّیق] 
 إلیهمضافٌ : أمْرِ     !إجْعَلْ عاقِبةََ أمْرنِا خَیرا  ! اللُّهمّ [ 

حراویةّ و الطیوّر، قد ساعدت » -25 لا شکّ أنّ کیفیةّ إستعمال الأعشاب الطبّیّةّ عند الحیوانات الصَّ
 .........بدون شک « !الإنسان فی صُنع ألأدویة

رگیری گیاهان طبی نزد حیوانات صحرایی و پرندگان، به انسان در ساختن چگونگی به کا} 
 !داروها کمک کرده است

چگونگی به کار گرفتن گیاهان پزشکی در حیوانات بیابانی و پرندگان، به انسان در ساخت { 
 !داروها کمک کرده بود

ه انسان در بدون شک نحوه کاربرد گیاهان دارویی نزد حیوانات و پرندگان صحرایی، ب] 
 !پیدایش داروها یاری رسانده است

بلَّشک نحوه کاربرد گیاهان پزشکی در حیوانات و پرندگان بیابانی به انسان برای ایجاد [ 
 !داروها یاری رسانده بود

 :فیه المفعول لیسعینّ ما  -26
 !لا یرحم الله مَن لایرَحم الناّس} 
 !فاقرؤوا ما تیسّر مِن القرآن{ 
 !الأدویة التّی وُصفت لیسأشتّی هذه ] 
 !آیات الله کثیرة ولکنّ أکثر الناّس لا یعقلون فیها[ 

 :عیِّن الصّحیح« !شناسندبعضی حیوانات با غریزه خود گیاهان داروئی را می» -27
 !إنّ البعض من حیوانات بغریزتها تعلم الأعشاب الطبّیّةّ} 
 !ةإنّ بعض الحیوانات تعرف بغریزتها الأعشاب الطبّّیّ { 
 !تعَرفِ بعض من الحیوانات أعشابا  طیِّبَّا  بالغریزة] 
 !تعَلمَ بعض حیوانات أعشابا  طبیَّّا  بالغریزة[ 
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 (:بصورة الإسم)عینّ الخبَ المفرد  -28
 !بعضُ الطیّور و الحیوانات تعَرفِ بغریزتها الإعشاب الطبّیّةّ} 
ر به بقیةّ الحیوانات حتیّ تبَتَ {   !عِد سریعا  للغراب صوتٌ یحُذِّ
 !أحَبُّ عباد الله الی الله أنفَعُهم لعباده] 
 !سَمْعُ الدّفین یفَوقُ الإنسان عشر مراّت تقریبا  [ 

حیح عن تعریب الکلمات -29  «چرخاند، حرکت کردترشّح کرد، روغن، می»: عَیِّنِ الصَّ
 رَّکَ تفُْرِزُ، زیت، یدَور، حَ {     افَرَْزتَْ، زُیوت، یتَحَرَّکُ، تحَُرِّک} 
 افَرَْزَ، زَیتْ، یدُیرُ، تحََرَّکَ [      اسِْتوَی، ضیاء، دارَ، یحَُرِّکُ ] 

حیح فی التّّجمة -31  :عیِّن الصَّ
 «!تدَُلُّ الحیواناتُ الإنسان علی الخواصّ الطبّیّةّ لکثیرٍ من النبّاتات البَّیةّ»

گیاهان خشکی راهنمایی های پزشکی بسیاری از توانند انسان را به ویژگیحیوانات می} 
 !کنند
 !کنندهای پزشکی گیاهان صحرایی راهنمایی میحیوانات انسان را به ویژگی{ 
 !اندهای درمانی برخی گیاهان خشکی راهنمایی کردهها را به ویژگیحیوانات انسان] 
 !کنندحیوانات انسان را به خواصّ درمانی بسیاری از گیاهان صحرایی راهنمایی می[ 

 :عینّ العبارة التّی فاعلها جمع التکّسیر -30
روسَ جیّدا  {     !الحَیواناتُ ذَهَبتَ إلی الغابةَِ }   !الطُّلَّبُ یتَعََلَّمُونَ الدُّ
 !تذهَبُ الطُّالبات إلی صُفوفهنّ [      !تطَیرُ الطُّیورُ فی السّماء] 

 :عیِّن الصّحیح فی التّّجمة -32
 «!تنَبْعَثُ مِن نوع من البکتیریا المضیئةهذه الأضواء فی أعماق المحیطات »

 !شودهای نورانی منتشر میها، نورهایی است در اعماق محیط که از نوعی از باکتّیاین} 
 !شودها از نوعی باکتّی نورانی فرستاده میاین نورها در اعماق اقیانوس{ 
 !دکناین پرتوها را اعماق اقیانوس از نوعی باکتّی نورانی منتشر می] 
 !این نورها در اعماق دریاها از نوعی باکتّی نورانی فرستاده شده است[ 
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جمة -33 عمر نوعٍ من هذه الإشجار الطویلة العجیبة قدیصَِلُ إلی أکثر من »: عَیِّن الصّحیح فی التُّّ
 «!خمسمائة سنةٍ 

 انگیز است، گاهی به بیش از پانصد سالهای بلند، عمرش شگفتیک نوع از این درخت} 
 !رسدمی

 !انگیز، عمرشان قطعا  بیشتّ از پانصد سال استهای بلند شگفتیک نوع از این درخت{ 
 !عمر نوعی از این درختان که بلند و عجیب هستند، قطعا  بیشتّ از پانصد سال است] 
 !رسدعمر نوعی از این درختان بلندِ عجیب، گاهی به بیش از پانصد سال می[ 

 :ترجمة العبارة التاّلیةعیِّن الأدقّ فی  -34
فی غابات مازندران یلَتفُّ حولَ جِسمِ الحیواناتِ الأخُری و رأسها ثمَّ یخَنقُها ( حیةّ)هناک ثعُبانٌ »

 !تدریجیاّ  
-های مازندران هست که به دور بدن و سرهای دیگر حیوانات میمارهایی بزرگ در جنگل} 

 !کندپیچد، سپس آن را کم کم خفه می
پیچد و به تدریج جنگل مازندران وجود دارد که به دور جسم و سر حیوان دیگر میماری در { 
 !کشدها را میآن

پیچد، سپس کم هست که به دور بدن حیوان دیگر و سر او می مارهایی در جنگل مازندران] 
 !کندکم او را خفه می

-ها میو سر آنهای مازندران وجود دارد که به دور بدن حیوانات دیگر ماری در جنگل[ 

 !کندها را به تدریج خفه میپیچد، سپس آن
 فیها نوعانِ مِنَ الجَْمع؟ِ لایوجَدُ أیَُّ عِبارةٍَ  -35

 !للِبْطَِّ خِزانات طبَیعیَّةٌ باِلقُربِ مِنْ أذَنابِها} 
 !الَغَْوَّاصون ذَهَبوا إلیَ أعَماقِ المحُیطِ لیَلَّ { 
 !عُیونِ تلِکَ الأسَماکِ  الَبْکتیریا المضُیئةُ تعَیشُ تحَتَ ] 
 !هُوَ بَِِنزلَةَِ جاسوسٍ مِنْ جَواسیسِ الغابات[ 
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 :عیِّن العدد غیر صفةٍ  -36
 !هناک مدرسة فی بلدنا فیها غرفة واحدة جمیلة} 
 !الفّ هذا المدرسّ أکثر من ستةّ کتبٍ و إثنتی عشرة رسالة  { 
 !اثنتینِ فاز سبعة من التلَّّمیذ فی ثلَّثة صفوف من مدرستینِ ] 
 !أصبحتُ التلّمیذة الراّبعة فی الصّفّ و فرَحتُ کثیرا  [ 

 :فی تعیین الفاعل الخَطأَعینّ  -37
 ضمیر بارز« ت» الزُّجاجات حین لعب التُّلَّمیذ إنکَسَرتَ} 

فِّ الطاّلبون {   إسم ظاهر« الطاّلبون» إجْتمََعَ فی الصَّ
 ضمیر بارز« نا» تعََلَّمْنا القرآن فی المسجد ] 
 مستتّ« نحنُ » لانسَْجُدُ إلّا لرَِبِّنا [ 

 :عیِّن الفاعلَ لایکون إسما  ظاهرا   -38
رسَ فی المدرسةِ }  قُ النُّاس کلَّمنا{      !المعُلِّمونَ یدَرسُونَ الدَّ  !لایصَُدِّ
 !لباطلُ جاء الحقُّ و زهََقَ ا[      !تقَُرِّبُ العِلمُ و الإیمان الإنسانَ إلی اللهِ ] 

 :عینّ المفعول مضافا  و موصوفا  معا   -39
 !یزَرَعُ الفلَّّح المجدّ أشجار التُّفاح} 
 !ما قسََم الله للعباد شیئا  أفضل من العقل{ 
 !تقَرأ بنتی المجتهدة الکتب المفیدة مراّت] 
 !سَنشَتّی مَلَّبسِنا الخریفیة من سوق طهران[ 

 :عیِّن المبتدأ و الخبَ مضافا   -41
 !حُسْنُ الأدََب یسَتُّ قبُح النَّسَب{       !سَیُّد القوم خادمهم فی السّفر} 
 !أدبُ المرء خیرٌ من ذهبه[     !عَداوة العاقل خیرٌ من صَداقة الجاهل] 

 :المفعول ماجاءفی أیّ عبارة  -40
 !لسان القطّ مملوءٌ بغدد تفُْرِزُ سائلَّ  مطهراّ  } 
ر به بقیةّ{   !الحیوانات للغراب صوتٌ یحُذِّ
 !تستطَیع الحرباء أن تدُیر عَینیها فی إتجّاهات مختلفة] 
 !لاتتَحَرَّکُ عین البومة فإنهّا ثابتة[ 
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 :إسما   لیسعیِّن الخبَ  -42
 !هذا الکبار مُسلطّون علی أنفسه فی الحیاة} 
 !صدیقک من یرُشِدک إلی الأعمال الحسنة{ 
 !الحیاة أنا تلمیذة مجتهدة أعمَل یجدّ و نشاط فی] 
 !کثیر من المسلمین یحُِبوّن الذّهاب إلی مکّة المکرمّة[ 

 :ضمیرا   لیسعیِّن  -43
بتْنَی[     لاتسَْمَعِی]     اذِْهَبیِ{     یهَْدِی}   ضَرَ

 :إلیهفیها صِفَةٌ أوَ مضافٌ  لیسَ عَیِّن ما  -44
 .هؤلاء الأولاد أذکیاءٌ، أعَرفهم منذ سَنواتٍ عَدیدةٍ } 
 .دیرُ للحضور فی احتفالٍ انِعَقَدَ فی صالة الاجِتماعاتِ دَعانا الم{ 
فحة العاشرة مِنَ الکتاب]   .قرََأ الطِّالبُ الصَّ
 .حَضَََ فی المؤثمرِ ثلَّثونَ کاتبا  [ 

 :للمفهوم غیرالمناسبعینّ . «عداوة العاقل خیرٌ من صداقة الجاهل» -45
 نادان بودبهتّ از آن دوست که / دشمن دانا که غم جان بود} 

 .العدوّ إذا کان عاقلَّ  أفضلُ من الصّدیق إذا کان جاهلَّ { 
 زند نادان دوستبر زمینت می/ کند دشمن دانا بلندت می] 
 .الناّس یحبوّن أصحاب العقل و لایرحمون أصحاب الجهل[ 

 :التّّتیبعلی ( فی المحلّ الإعرابیّ )عینّ الصّحیح  -46
 مفعول /مفعول : أحدا   ربکّلایظَلمِ } 

 فاعل/ مفعول : الحطب الناّرکما تأکل  الحسناتالحسد یأکل { 
 خبَ/ مبتدأ : لسانه فصاحة الإنسانجمال ] 
 خبَ/ إلیه مضافٌ : العملإخلَّص  العلمثمرة [ 
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 :الفعل لمتعدّی ماجاءفی أیّ عبارة  -47
 !یحَتَّمِ المؤمن من یسُاعِدون الآخرین} 
 !المراسیم مع صدیقاتهاإشتَّکَت اخُتی الکبَی فی { 
 !یقَضی الطلّبة أکثر أوقاتهم فی المکاتبات العامّة] 
 !یری الإنسان الدّنیا جمیلة ولکنّ الحقیقة غیر ذلک[ 

 :للفراغ الخَطأَعیِّن  -48
 «!لحظة ورود أطفالهم الفائزین......... انِتْظَرََ »

 المعلِّمان[     المعَُلِّمون]      الرُّجال{     الآباءُ } 
 «!عَینُ البومة ثابتة و لکنّها تعَُوِّضُ هذا النقّص بتحریکَ رأسها»: عَیِّن الصّحیح فی التّّجمة -49

 !شودچشمان جغد ثابت است و این کمبود با تکان دادن سرش جبَان می} 
 !کندحرکت است، او این کاستی را با حرکت سرش جبَان میچشم آفتاب پرست بی{ 
 !حرکت است، امّا او این کمبود را با حرکت دادن سرش جبَان کرده استبی چشمان جغد] 
 !کندحرکت دادن سرش جبَان میچشم جغد ثابت است، امّا او این کمبود را با [ 

حیح -51  «!تحََرَّکَ البطَُّ فی البحُیرةِ فی سکینةٍ دونَ أن تحَُرِّکَ عینیَه»: عیِّن الصَّ
 !در آرامش بدون اینکه چشمانش را حرکت بدهداردک حرکت کرد در دریاچه } 
 !دادحرکت کردن اردک در دریا در سکوتی بود که چشمش را هم حرکت نمی{ 
 !کرد بدون اینکه چشمانش را هم حرکت بدهداردک ماهی در دریاچه با آرامشی حرکت می] 
 !داداردک ماهی در سکوتی در دریا حرکت کرد که چشمش را هم حرکت نمی[ 

 :مضافا   لیسَ عیِّن المبتدأ  -50
 !صدورَ الأحرارِ قبورُ الإسرارِ } 
 !ثمرةُ العلم إخلَّصُ العملِ { 
 !بعضُ الطِّیور تعَرفُِ الأعشابَ الطبّیَّّة] 
 !لمعلمّ المدرسة کتابٌ مفیدٌ [ 
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 :الجملة الإسمیةّعیِّن  -52
 !متی دخلتِ المفردات الفارسیةّ فی اللغّة العربیةّ} 
 «المرء ما قدََمَتْ یداه یوم ینَظرُ»{ 
 !تحُوِّل الأسماک المضُیئة ظلَّم البحر إلی نهارٍ مضیء] 
 .نزولُ المطر و الثلّج من السّماء أمر طبیعیِّ [ 

 :عیِّن المبتدأ -53
  !أکُرم والدیّ باطاعتهما و الإهتمام بأوامرهما} 
 !أکرمَ والد صدیقی هذه الینت الصّغیرة فی الضّیافة{ 
 !الناّس بینکم عندالله أتقاکم یا أیهّا المؤمنونأکرمَ ] 
 !أکرمَ ذوالنعّمة لأنهّ کان ینُفِق نعمه علی المساکین[ 

 :ما هو الخطأ حسب ما تحته خطّ فی تعیین الخبَ  -54
ر به بقیةّ الحَیوَانات}    !للغراب صَوتٌ یحُذِّ
 !بعض الطیّور و الحَیوَانات تعَرفِ الأعشاب الطِّبیّةّ{ 
 !نُ القطّ سلَّحٌ طبُّی دائم لأنهّ مملوءٌ بغددلسا] 
 !الغواصّون الذّین ذَهَبوا إلی أعماق المحیط شاهَدوا مئات المصابیح[ 
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